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علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

اعلام نوتام در 6 نقطه از کشور، هشدار‌های مکرر کشور‌های 

پایی به خروج شهروندانشان از ایران، بزرگ‌نمایی  ارو

 
ً
یا اصطلاحا پرواز‌های معمولی در سایت فلایت‌رادار 

فلایت‌راداربازی‌‌ها، خبر‌های متناقض از توقیف نفکتش‌‌های ایران، مجموعه‌ای 

از اخباری است که در یکی دوهفته اخیر و هم‌زمان با جنگ روانی که ترامپ 

و رسانه‌‌های صهیونیستی درمورد احتمال وقوع جنگ راه انداخته‌اند در 

رسانه‌‌های داخلی به صورت پرتکرار منتشر شده است. 

نتیجـه عینـی چنیـن اخباری که برخـی از آن‌ها، پـای در واقعیت دارد، برخی 

در ادامه جنگ‌روانی‌‌های دشـمن اسـت و برخی دیگر هم غیرواقعی هسـتند 

ایجـاد احسـاس هـراس، نگرانـی و مختل‌شـدن زندگـی عادی مـردم خواهد 

بـود. اتفاقـی کـه خواسـته یـا ناخواسـته پـازل دشـمنان را برای برهـم ریختن 

تعـادل روانـی جامعه تکمیـل می‌کند.

   جنگ رسانه‌ای سرگرمی ترامپ

رئیس‌جمهـور آمریـکا از بعـد از جنـگ 12 روزه تاکنـون بـه جنگ رسـانه‌ای 

بـا ایـران مشـغول بـوده، گاهـی بـا سـندروم توییت‌‌هـای بی‌قـرارش، گاهـی 

بـا مصاحبه‌‌هـای متعـدد بـا رسـانه‌‌های آمریکایـی و گاهـی بـا سـؤال‌‌های 

پیش‌بینـی شـده و نشـده خبرنـگاران در اتـاق بیضـی، اظهـارات متناقـض و 

مبهمـی را در مـورد احتمـال شـروع جنـگ علیـه ایـران مطـرح کرده اسـت. 

امـا همزمـان بـا شـروع مذاکـرات، شـدت انتشـار اخبـار و منتشـر کـردن 

اظهـارات متناقـض ترامـپ در مـورد احتمـال شـروع جنـگ سـیر صعـودی 

پیـدا کـرد و ایـن بـار رسـانه‌‌های صهیونیسـتی نیـز بـا شـدت بیشـتری به این 

جنـگ روانـی پرداختند. 

هـدف ترامـپ از طـرح اظهارات متناقض علیه ایـران که گاهی بر طبل جنگ 

می‌کوبید و گاهی از مذاکره اسـتقبال می‌کرد، غیرقابل‌پیش‌بینی نگه داشـتن 

تصمیمـش بـرای مواجهـه بـا ایـران بـود. البته بخشـی از ایـن متناقض‌گویی 

ریشـه در اختالف در کاخ سـفید هـم دارد. بـا ایـن حـال آمریـکا از فضـای 

مبهـم بـرای اعمـال جنـگ روانـی و نگـه داشـتن ایـران در موقعیـت نه جنگ 

 منجـر بـه مختل‌شـدن زندگـی عـادی مـردم می‌شـود، 
ً
نـه صلـح کـه نتیجتـا

اسـتفاده کرده است. 

   انتشار اخبار جنگ با چه هدفی؟ 
در فضـای رسـانه‌ای داخـل کشـور بازتاب ایـن اخبار در مـورد احتمال وقوع 

جنـگ و رونـد مذاکـرات در چنـد دسـته‌بندی بـا چنـد هدف قـرار می‌گیرد؛

برخـی از کانال‌‌هـای خبـری جوسـازی و انتشـار اخبـار متناقـض را  1
بیشـتر بـا هـدف افزایـش ممبر‌هـای کانال‌هایشـان انجـام می‌دهنـد و اثراتی 

کـه انتشـار ایـن اخبـار روی افـکار عمومـی می‌گـذارد بـرای آن‌هـا اهمیـت 

چندانی ندارد. 

برخـی دیگـر از کانال‌‌هـای خبـری بـا ایـن گمـان کـه از اخبار دسـت  2
اول جانمانند، اخبار غیردقیق را منتشر می‌کنند. 

برخـی هـم در کنـار دسـتگاه‌‌های رسـانه‌ای دشـمن و با هـدف ایجاد  3
هراس، نگرانی، ترسـاندن مردم و مختل کردن زندگی مردم، اقدام به انتشـار 

اخبار می‌کنند. 

فـارغ از آنکـه اهـداف کانال‌‌هـای خبـری از انتشـار ایـن اخبـار چیسـت؛ اما 

آن‌هـا خواسـته یـا ناخواسـته پـازل طراحـی شـده از جانب دشـمن را تکمیل 

می‌کنند. هدف مشـخص دسـتگاه رسـانه‌ای دشـمن از انتشـار اخبار ابهام 

آلـود از احتمـال وقـوع جنـگ، زنـده نگـه داشـتن سـایه تهدید جنـگ بالای 

سـر مـردم اسـت، اقدامـی کـه کشـور را به سـمت فرسایشـی شـدن مـی برد 

و فضـای اجتماعـی را در موقعیتـی شـکننده و آسـیب‌پذیر قـرار می‌دهـد. از 

همـه مهم‌تـر آنکـه زمینـه را بـرای فریـب و زدن ضربـه به‌گونه‌ای کـه کمترین 

خسـارت را متحمـل شـود، فراهـم می‌کند. 

انتشـار اخبـار متناقـض در مورد احتمال بالای وقـوع جنگ و بازتاب اخباری 

کـه کشـور را هر شـب در آسـتانه جنـگ قرار می‌دهد، هـدف از پیش طراحی 

گاهانـه و چـه  شـده آنـان را محقـق می‌کنـد. ایـن کانال‌‌هـای خبـری چـه آ

گاهانه، اخبار را به‌گونه‌ای بازتاب می‌دهند که عملیات رسـانه‌ای دشـمن  ناآ

بـرای تحـت تاثیـر قـرار دادن افـکار عمومی داخل کشـور را اجرایی می‌کنند. 

   از پروتکل رسانه‌ای تبعیت کنید
بار‌هـا بـه ایـن گـزاره تأکید شـده کـه در موقعیت جنگی نیاز اسـت رسـانه‌‌ها 

و حتـی کانال‌‌هـای خبـری از پروتکل‌‌هـای رسـانه‌ای متناسـب زمـان جنگ 

تبعیـت کننـد و نهاد‌هـای مسـئول در تفهیـم و اجـرای ایـن پروتکل‌‌هـا حتی 

در کانال‌‌های خبری که جزء رسـانه‌‌های رسـمی نیسـتند، پیگیری و جدیت 

داشـته باشـند. اصـل اولیـه در مواجهـه این رسـانه‌‌ها بـا اخباری کـه در مورد 

جنـگ منتشـر می‌شـود، می‌بایسـت احتیـاط حداکثـری بـرای جلوگیـری از 

تبدیل شـدن به رسـانه نیابتی دشـمن را داشـت. 

انتشـار اخبـار نبایـد بـر مبنـای هیجان‌زدگی و تحت‌تأثیر شـرایط قـرار گیرد. 

کانال‌‌هـای خبـری نبایـد سـرعت را فـدای دقت کنند. در انتشـار هر خبر باید 

ایـن اصـل اساسـی مـورد توجـه قرار گیـرد که انتشـار اخبار چـه تاثیری روی 

مخاطـب خواهـد گذاشـت و برداشـت مخاطـب چـه خواهـد بـود و به یک 

معنا جامعه هدف در انتشـار اخبار مشـخص شـود. موقعیت کنونی که ایران 

در آن قـرار دارد، تنهـا احتمـال وقوع یک جنگ نظامی نیسـت، بلکه دشـمنان 

ایـران مجموعـه‌ای از جنگ‌‌هـا اعم از رسـانه‌ای را علیه ایـران به کار می‌برند. 

رسانه‌‌ها و کانال‌‌های خبری باید با برآورد دقیق از شرایط، این درک را داشته 

باشند که در شرایط جنگ رسانه‌ای دشمن انتشار هر خبر و موضع‌گیری 

می‌تواند فضای افکار عمومی را به نفع یا علیه دشمنان ایران جهت‌دهی کند. 

در چهارچوب همین جنگ رسانه‌ای باید به این گزاره اساسی توجه داشت که 

هدف اولیه در انتشار اخبار متناقض و نگران‌کننده در مورد جنگ، هدف قرار 

دادن تعادل روانی و فکری مردم ایران است. موقعیتی که می‌تواند جامعه را 

دچار انشقاق کند، از هم بپاشد، در ناامیدی و خلسه قرار دهد و اجازه ندهد 

که جامعه به سمت ناآرام و نگران شدن حرکت کند. 

در این میان باید به این اصل اساسی توجه کرد که انتشار هر خبری که به‌نوعی 

زمینه مختل کردن زندگی عادی مردم را فراهم کند، شرایط را غیرعادی تصویر 

کند، نه تنها بازی در پازل دشمن، بلکه عمل به نفع دشمن است. همان‌طور 

که رهبر انقلاب در دیدار با مردم تبریز به آن اشاره کردند، مردم باید به زندگی 

عادی خود مشغول باشند؛ چراکه دشمنان به دنبال استفاده از روش‌‌های متعدد 

برای مختل کردن همین جریان عادی زندگی مردم هستند. 

 بـرای بسـیاری از کارشناسـان سیاسـی و حتـی شـهروندان 

عـادی سـؤال اسـت که چطـور رضا پهلـوی می‌تواند حامی 

حملـه نظامـی بـه کشـور خـود باشـد؟ چطور با کسـانی که 

متجـاوز بـه خـاک ایـران بودنـد، پیمـان دوسـتی می‌بنـدد و حتـی از آن‌هـا 

می‌خواهـد بـه ایـران حملـه کنند. در ایـن مطالبه‌ غریب، دو امـر قبیح وجود 

دارد؛ یکـی وابسـتگی بـه بیگانـه و کمـک خواسـتن از او بـرای امـور داخلی 

و دیگـری تقاضـای تجـاوز نظامـی به کشـور خـود. این هر دو بـرای ما قبیح 

اسـت، برای پهلوی اما مسـیر رسـیدن به قدرت همین بوده اسـت؛ آویختن 

بـه بیگانـه. بـرای درک ایـن عارضـه تاریخی کـه بر پیکر پهلوی اسـت، فقط 

کافی است کمی تاریخ بلد باشیم. 

3 اسـفند سـالروز اتفـاق افتـادن یـک کودتـا در ایران اسـت. کودتایی که پل 

رسـیدن خانـدان پهلـوی بـه قـدرت شـد و حکومـت را از قاجاریـه گرفت و 

بـه رضـا میرپنـج تحویـل داد. طـراح و مجـری هـم انگلیسـی‌ها بودنـد و 

تولـد حکومـت پهلـوی از آغـاز بـا برنامه‌ریـزی و اجرای دشـمنان خارجی 

ایـران رخ داد. 

   گفتند بیا؛ پهلوی آمد

رضاخـان، خـان نبـود. قـزاق بی‌سـواد و خالـی از فرهنگ و دانش و سـوادی 

بـود کـه اگر کودتای انگلیسـی‌ها علیه احمدشـاه قاجار نبـود، در خواب هم 

نشسـتن بر تخت شـاهی ایران را نمی‌دید. او نه شـهرتی داشـت، نه همراهی 

مردمـی، نـه همراهـی نظامـی و سیاسـی، نـه شایسـتگی و تجربـه و نه حتی 

بـا احتسـاب همـان عقیده باطل موروثـی بودن حکومـت، از خاندانی ویژه 

یـا سیاسـی بـود. او هیـچ نبـود و هیـچ هـم نداشـت. فقط و فقط نـگاه مثبت 

انگلیسـی‌ها را بـا خـود داشـت. آن هـم بـرای اینکـه می‌توانسـت عروسـک 

دسـت‌آموز خوبی برای انگلیسـی‌ها باشـد که می‌ترسـیدند بلشـویک‌های 

روس ایـران را از دست‌شـان خـارج کنند. 

انگلیـس بـا قـرارداد 1919 برنامه‌ریـزی کـرده بـود کـه تسـلط خود بـر ایران 

را توسـعه داده و تثبیـت کنـد، بـالا گرفتن اعتراضات و تصویب نشـدن آن در 

مجلـس باعـث شـد کـه انگلیسـی‌ها برای جبـران، به سـراغ تغییـر ناگهانی 

قـدرت برونـد و بـرای عامل کودتا و جایگزینـی قاجار، رضا میرپنج را از دل 

ارتـش قـزاق انتخـاب کننـد. طراحـی کردنـد که ایـن قزاق بی‌سـواد مطرح و 

برجسـته شـود، شـاعران در مدحش شـعر بگویند و حتی خوانندگان برایش 

بخواننـد و او را در حـد نوابـغ ایـران بـالا بیاورند تا بـا زور و اجبار ثابت کنند 

کـه او آدم خاص و ویژه‌ای اسـت. 

واقعیـت عریـان خـودش را نشـان می‌دهد؛ دشـمن خارجی ایـران اراده کرد 

کـه رضـا پهلـوی شـاه ایـران و اولیـن شـاه رژیـم پهلوی شـود و شـد. گفتند 

بیـا و او هـم آمـد. همین. 

   گفتند برو؛ پهلوی رفت

شـهریور 1320 دیگـر رضاخـان به کار انگلیسـی‌ها نمی‌آمد. جنگ جهانی 

دوم آغـاز شـده بـود و رضاخـان خیلی بیشـتر از آنچه که انگلیسـی‌ها بتوانند 

تحمـل کننـد، به هیتلر نزدیک شـده بود. 

محمـود طلوعـی، تاریخ‌نـگار می‌نویسـد: »روابـط ایـران و آلمـان رو بـه 

گسـترش نهـاد و آلمـان در آخریـن سـال‌های سـلطنت رضاشـاه به صورت 

بزرگ‌تریـن شـریک تجـاری ایـران در آمـد. رضاشـاه، بخـش اعظـم ارز 

حاصلـه از سـهم مشـارکت ایـران در شـرکت نفـت را صـرف خریـد کالا از 

آلمـان می‌کـرد و ایـن بـرای انگلیسـی‌ها ناگـوار بـود.«

در واقـع هیتلـر بـه ایـران نیـاز داشـت و ایـن را انگلیسـی‌ها برنمی‌تافتنـد. از 

سـویی انگلیـس می‌خواسـت از مسـیر ایـران بـه شـوروی کـه برابـر آلمـان 

می‌جنگیـد کمـک کنـد. ایـن میـان تنها چیزی کـه برای هیچ یـک از طرفین 

مهـم نبـود، ایـران بـود. بـرای همیـن هم هیـچ یـک از دولت‌هـای درگیر، به 

اعالم بی‌طرفـی ایـران در جنـگ جهانـی دوم وقعـی ننهادند. 

وقتی ایران توسـط قوای متفقین اشـغال شـد، انگلیس از رضاخان خواسـت 

از قـدرت کناره‌گیـری کنـد و بـرود و تخـت شـاهی را به ولیعهـد جوان خود 

یعنـی محمدرضـا پهلـوی بسـپارد و رضاخـان هم در کاخ مرمر اسـتعفانامه 

نوشـت کـه »نظـر بـه اینکـه مـن همـه قـوای خـود را در ایـن چنـد سـاله 

مصـروف امـور کشـور کـرده و ناتـوان شـده‌ام حـس می‌کنم کـه اینک وقت 

آن رسـیده اسـت کـه یک قـوه و بنیه جوان‌تـری به‌کار‌های کشـور که مراقبت 

دائـم لازم دارد، بپـردازد...« و سـپس تحـت نظـر نیرو‌هـای انگلیسـی ایران 

را تـرک کـرد و تـن بـه تبعیـد تحـت نیرو‌هـای خارجـی داد و همـان جـا هم 

عمـرش به پایان رسـید. 

اینجـا هـم واقعیـت عریـان خـودش را نشـان داد. همـان دشـمن خارجـی 

کـه اراده کـرده بـود رضاخـان، خـان بشـود، دیگـر او را نمی‌خواسـت. به او 

گفـت بـرو و او هـم رفـت. در واقـع پهلـوی دوم هـم با اراده دشـمن خارجی 

بـر سـر کار آمـد. لـذا چگونـه می‌تـوان بـا پهلوی سـخن از اسـتقلال و عدم 

وابسـتگی گفت؟ 

   پهلوی همیشه با کودتا

کودتـای 3 اسـفند 1299 از سـوی انگلیسـی‌ها ترتیـب داده شـد تـا رضـا 

پهلوی رضاخان شـود و بعد در ایران به شـاهی برسـد. همان شـاه را همان 

انگلیسـی‌ها از ایـران تبعیـد کردند تا محمدرضا پهلوی شـاه شـود. کودتای 

28 مـرداد 1332 را آمریکایی‌هـا ترتیـب دادنـد تـا دولـت قانونـی مصـدق 

سـقوط کنـد و محمدرضـا پهلـوی، شـاه فـرار کرده ایـران به کشـور بازگردد. 

بـرای چنیـن خاندانـی کـه با اشـاره بیگانه می‌رود و می‌آید و نفس می‌کشـد، 

طبیعـی اسـت کـه وارث‌شـان یعنـی رضـا پهلـوی هم برایـش بد نباشـد که 

از سرسـخت‌ترین دشـمن ایـن کشـور التمـاس کمـک بـرای بازگشـت بـه 

کشـور کنـد و اسـتقلال و تمامیـت ارضـی آنقـدر برایش بی‌معنا باشـد که با 

متجاوزیـن بـه خـاک کشـورش پیمان سیاسـی ببندند و تلاش کند از مسـیر 

شـبه‌کودتا بـه ایـران و بـه قـدرت برگردد. 

تنهــا کســانی کــه توانســتند از مســیری متفــاوت سرنوشــت پهلــوی را عوض 

کننــد، مــردم ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی بودنــد کــه پهلــوی دوم را از 

ایــران بیــرون کردنــد. حــالا نســل دیگــری از همــان مــردم و ایــن بــار بــه 

ــت.  ــاکام گذاش ــبه‌کودتا را ن ــه‌ای آن ش ــه خامن ــرت آیت‌الل ــری حض رهب

ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــوش کنن ــد فرام ــاید بخواهن ــلطنت‌طلب ش ــای س برانداز‌ه

کمــی تعقــل داشــتند، درس می‌گرفتنــد کــه بداننــد تاریــخ 22 دی بــرای 

ــر از 18 دی باشــد.  ــد مهم‌ت آن‌هــا بای

نه جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا و نه حتی استیو ویتکاف، نماینده 

ویژه ترامپ در خاورمیانه هنوز در قواره حل پرونده هســـته‌ای ایران نیستند. 

تناقض‌گویی ویتکاف در مصاحبه روز گذشـــته )یکشنبه، 3 اسفند 1404( 

نشان داد که مثل مذاکرات اردیبهشت و خرداد، هنوز نتوانسته خود را فردی 

اراده‌مند در مذاکرات نشان دهد. کوشنر و ویتکاف، این دو چهره یهودی‌تبار 

البته خود را بیزینس‌من‌های موفقی نشـــان دادند؛ اما پرونده‌های اینچنینی 

دیپلمات می‌خواهد نه تاجر. 

حضور این دو در مذاکرات و در کنار آن، زیر بغل داشتن پرونده مهم دیگری 

همچون جنگ روســـیه و اوکراین نشان می‌دهد، برای طرف مقابل مذاکره 

آن‌طور که باید جدی نیست. آنچه بیشتر این ترکیب را بی‌اثر نشان می‌دهد، 

شـــکاف‌ها در آمریکا در خصوص حمله احتمالی مجدد علیه ایران است. 

براســـاس گزارش‌های منابع خبری، اختلافات در این باره عمیق‌تر از دوره 

جنگ دوازده‌روزه شده و در سطوح بالای قدرت ایالات متحده تشتت آرای 

شدیدی در خصوص تحرکات خارجی دولت ترامپ وجود دارد. 

   تضاد استراتژیک میان جناح‌ها

یکـی از چالش‌هـای آمریـکا در تعامـل بـا دولت ترامپ، تشـتت آرا و فقدان 

یـک اسـتراتژی واحـد در واشـنگتن اسـت. ایران در مذاکـرات جاری با یک 

هیئـت حاکمـه منسـجم روبه‌رو نیسـت، بلکـه با مجموعـه‌ای از جناح‌های 

متخاصـم مواجـه اسـت کـه هـر کدام از بحـران ایـران برای پیشـبرد اهداف 

خـاص اسـتفاده می‌کنند. 

دونالد ترامپ و معاونش جی‌دی‌ ونس، تحت فشـــار جریانی  موســـوم به »شـــورای صلح« به دنبال نتایج سریع هستند. 1

ضرب‌الاجل ۱۰ تا ۱۵ روزه‌ای که ترامپ تعیین کرده، شاهدی بر این نوع از 

بازی سیاسی است. آن‌ها می‌خواهند بدون درگیر شدن در یک جنگ پرهزینه، 

امتیازات راهبردی بگیرند. 

 جنگ را تنها 
ً
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، صراحتا زبان فهم مشترک با تهران می‌داند. در مقابل، سناتور لیندسی 2

گراهام به ترامپ هشـــدار داده است که هرگونه بمباران ایران می‌تواند به یک 

فاجعه منطقه‌ای تبدیل شود که تمام دستاورد‌های اقتصادی دولت او را ببلعد. 

لایه‌های ارشد نظامی آمریکا و بدنه دیپ استیت )دولت عمیق(  که تجربه پاســـخ موشـــکی ایران به عین‌الاسد و نتایج جنگ 3

دوازده‌روزه را به خاطر دارند، نسبت به عواقب حمله به ایران هشدار می‌دهند. 

آن‌ها به خوبی می‌دانند که پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برابر توان پهپادی 

و موشکی ایران آسیب‌پذیر هستند. 

طیفی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا نیز مدام بر مشکلات  داخلی ایالات متحده تمرکز دارند و حمله به ایران را تلاشی از 4

سوی ترامپ و دولتش برای ســـرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های داخلی 

می‌دانند، از جمله ســـناتور لیزابت وارن، الکساندر اوکازیو کورتز، توماس 

مسی و نیدیا ولازکز. 

این تشتت باعث می‌شود که هیچ‌کدام از سیگنال‌های دریافتی از واشنگتن 

معتبر به نظر نرســـد. وقتی ترامپ ضرب‌الاجل تعیین می‌کند و در عین حال 

پنتاگون نســـبت به عواقب جنگ هشدار می‌دهد و جامعه اطلاعاتی با اقدام 

نظامی در ایران مخالف می‌کنـــد، هرگونه گزاره عملیاتی را با ابهام روبه‌رو 

می‌کند. 

   نشانه‌شناسی عدم جدیت

ایالات متحده به دلیل همان تشـــتت آرا و بن‌بست‌های راهبردی در منطقه، 

به مجموعه‌ای از رفتار‌های نمایشی متوسل شده است تا تصویر یک قدرت 

مسلط را بازسازی کند. 

مدل کنونی آمریکا برای مذاکره با ایران یک جلسه دیدار کوتاه  هفتگی چندین جلســـه بازنمایی رســـانه‌ای تا زمان برگزاری 1

گفت‌وگوی بعدی اســـت. در حقیقت اینطور نشان داده می‌شود که مذاکره، 

دیپلماسی و گفت‌وگو برای ترامپ فقط در حد یک ژست است و نقابی است 

تا او را به‌عنوان یک رئیس‌جمهور صلح‌طلب نشان دهد. 

سروشکل دادن به تجمعات بخشی از دیاسپورای ایرانی همزمان  با آغاز مذاکرات نیز یکی دیگر از نشانه‌های عدم جدیت طرف 2

آمریکایی در مذاکرات است. ویتکاف در گفت‌وگوی روز گذشته با فاکس‌نیوز 

کید  در عین اشـــاره به دیدار خود با رضا پهلوی به دستور مستقیم ترامپ، تأ

کـــرد که پرونده ایـــران ربطی به پهلوی ندارد. با این حال به‌نظر می‌رســـد 

گوشه‌چشـــم ایالات متحده به پهلوی، یک »نمایش ترمیمی« برای جبران 

شکست‌های میدانی است. واشنگتن با این اقدام به دنبال ایجاد یک »اهرم 

فشار روانی« است تا تهران را در محاسبات خود دچار تردید کند؛ اما واقعیت 

این است که همانطور که نشریه‌های آمریکایی از جمله فارن پالیسی اذعان 

کرده‌اند، این مهره‌ها فاقد هرگونه قدرت اجرایی یا پایگاه اجتماعی جدی در 

داخل ایران هستند. 

در حالی که واشـــنگتن در فوریه ۲۰۲۶ تحریم ۱۵ نهاد و ۱۴  نفتکش »ناوگان ســـایه« را اعلام کرد، آمار‌های مؤسســـات 3

آمریکایی ادعا دارد که صادرات نفت ایران همچنان در ســـطح 1.5 میلیون 

بشکه در روز باقی مانده است. موضوعی که ذیل فرسایش ابزار تحریم نفتی 

تحلیل می‌شـــود. با این حال، نباید از یاد برد که هدف اصلی این فشـــار‌ها 

اثرگذاری بر معیشـــت مردم است تا مهم‌ترین مؤلفه قدرت در ایران- یعنی 

مردم- آسیب ببیند. اذعان اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در 

همین حوزه بود: »ما در این کشـــور ]ایران[ کمبود دلار ایجاد کردیم و این 

روند خیلی سریع به نتیجه رسید. می‌توانم بگویم اوج آن در ماه دسامبر بود؛ 

زمانی که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران پس از هجوم سپرده‌گذاران سقوط 

کرد و بانک مرکزی مجبور شـــد پول چاپ کند. ارزش پول ایران به شـــدت 

ســـقوط کرد، تورم انفجاری شد و در نتیجه شـــاهد حضور مردم ایران در 

خیابان‌ها بوده‌ایم.« 

استقرار ناو »آبراهام لینکلن« در دریای عمان و اضافه شدن ناو  »جرالد فورد« در اقیانوس اطلس، پررنگ‌ترین نشانه از عدم 4

ثبات تصمیم‌گیری در واشنگتن است. متحدان منطقه‌ای ترامپ طی یک ماه 

گذشـــته هشدار‌های زیادی داده‌اند که یک حرکت از سوی آمریکا می‌تواند 

تمام کشـــور‌های منطقه را به ورطه خطرناکی بکشد. ایران نیز در پیام‌های 

مختلف و جداگانه بار‌ها هشـــدار داده که در صورت کنش ماجراجویانه از 

ســـوی ایالات متحده علیه ایران، تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف 

مشروع تهران خواهد بود. فارغ از نمایش قدرت، یکی دیگر از اهداف ترامپ 

از گسیل ادوات به خاورمیانه آرام کردن متحدان منطقه‌ای ارزیابی می‌شود. 

   فقدان تخصص دیپلماتیک

در تیم مذاکراتی ترامپ
در روابط بین کشـــور‌ها، هویت مذاکره‌کنندگان معتبرترین سیگنال درباره 

اراده توافق اســـت. حضور مهره‌هایی که فاقد پیشـــینه دیپلماتیک حرفه‌ای 

 بیزینسی به پرونده پیچیده‌ای مثل توافق ایران و آمریکا 
ً
هستند و نگاهی صرفا

که یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های بین‌المللی اســـت، حکایت از 

این دارد که واشـــنگتن به دنبال توافقی نیست که ضمانت حقوقی و اجرایی 

متناسبی داشته باشد. 

اســـتیو ویتکاف؛ مجری کور و معمای استقامت ایران: استیو  ویتکاف، فرســـتاده ویژه در امور خاورمیانه، نمونه بارز یک 1  

کارگزار فاقد اراده مستقل سیاســـی است. اظهارات اخیر او در مصاحبه با 

فاکس‌نیوز، مبنی بر اینکه »ترامپ از عدم تســـلیم ایران علی‌رغم فشار‌های 

بی‌ســـابقه و قدرت دریایی آمریکا متعجب اســـت«، نمایشی از عمق فقر 

محاسبات اطلاعاتی آن طرف میز مذاکره است. 

 در تعداد ناو‌ها 
ً
این نشان می‌دهد که ویتکاف و رئیسش، قدرت ملی را صرفا

و حجم تحریم‌ها خلاصه کرده‌اند و نه‌تنها خوانشی از روایت‌های تاریخی 

شکســـت قدرت‌ها در اوج ندارند، بلکه حتی درکی از مفهوم »بازدارندگی 

 
ً
استراتژیک« و »عمق راهبردی« نیز ندارند. ویتکاف اعتراف کرد که ترامپ مرتبا

از او می‌پرسد چرا ایران با وجود دیدن ناو‌ها، پای سند تسلیم را امضا نمی‌کند! 

ویتکاف در این مصاحبه ادعا کرده که خط قرمز آمریکا غنی‌ســـازی صفر 

اســـت؛ این در حالی است که از همان لحظات ابتدایی مذاکره، اعضای 

کید  دســـتگاه دیپلماسی ایران به ویژه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه تأ

کرده بودند که غنی‌سازی صفر در مذاکرات جایی ندارد. در طول مذاکرات 

پیش از جنگ دوازده روزه نیز همین پارادوکس تصمیم‌گیری تجربه شـــد. 

ابتدا تفاهم طرفین بر کاهش میزان غنی‌ســـازی بود و سپس این خواسته به 

غنی‌سازی صفر رسید. 

حضـور کوشـنر، دامـاد ترامـپ در کنـار ویتـکاف، سـیگنالی  روشـن اسـت کـه واشـنگتن می‌خواهـد حقـوق بین‌الملـل را 2

بـا »منطـق بـازار« جایگزیـن کنـد. ایـن تیـم نـه بـا پیچیدگی‌هـای فنـی 

غنی‌سـازی آشناسـت و نـه بـا ظرافت‌هـای حقوقـی معاهـدات کنتـرل 

تسـلیحات. آن‌هـا بـه دنبال یـک »عکس یـادگاری« و یک »بیانیـه نمادین« 

هسـتند کـه در آن ایـران از تمامـی مؤلفه‌هـای قـدرت خود دسـت بکشـد و 

پروژه‌های اقتصادی آمریکا در خاورمیانه جلو برود. 

همانطور که طرف مقابل درگیر خطای محاســـباتی در خصوص مؤلفه‌های 

قدرت در ایران اســـت، در داخل نیز خطر ابتلا به خطا‌های مشـــابه وجود 

دارد. »کوشنرهراسی« یا »کوشنرستایی« یکی از همین خطاهاست. برخی 

جریانات سیاســـی با نگاهی ساده‌انگارانه، از کوشنر تصویری اسطوره‌ای و 

 ویترین یک سیاست 
ً
منتهی‌الیه معامله‌گری ساخته‌اند. کوشنر و ویتکاف صرفا

تهاجمی هستند که هیچ اختیاری برای عدول از مطالبات حداکثری ندارند. 

بزرگ‌نمایی این افراد در رســـانه‌های داخلی، مقصدی جز تضعیف موضع 

چانه‌زنی ملی ندارد. 

   بازی با حاصل جمع صفر

در نهایــت آمریــکای ترامــپ نشــان داده کــه مذاکــره بــا او یــک »بــازی بــا 

حاصــل جمــع صفــر« اســت. واشــنگتن بــه دنبــال حــل مســئله نیســت، 

ــا  ــت ت ــار اس ــتمرار فش ــق اس ــران از طری ــت بح ــال مدیری ــه دنب ــه ب بلک

ایــران را بــه نقطــه شکســت درونــی برســاند. هوشــیاری راهبــردی ایجــاب 

ــرف  ــک ط ــای غیردیپلماتی ــازی از مهره‌ه ــل قله‌س ــه در مقاب ــد ک می‌کن

روبــه‌رو ماننــد کوشــنر مقاومــت شــود و تفــاوت میــان »لفاظــی رســانه‌ای« 

و »واقعیت‌هــای روی میــز« بــه دقــت درک گــردد. آمریــکا در حــال 

حاضــر در مرحلــه‌ای قــرار دارد کــه نــه از تبعــات یــک جنــگ تمام‌عیــار 

مطمئــن اســت و نــه اراده توافــق جــدی و متناســب دارد. تاریــخ نشــان داده 

هرگونــه عقب‌نشــینی در برابــر دیپلماســی فشــار دشــمن را بــه پیشــروی در 

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــی جری‌ت ــت مل ــای حاکمی خاکریز‌ه

آیا ویتکاف مذاکرات با ویتکاف پشت تریبون فرق دارد؟

تناقض‌های یک بساز و بفروش

درباره شهوت لایک و فالوور برخی رسانه‌ها و اخبار جنگی

دکان شبانه‌روزی کاسبان ترس
بازخوانی سوم اسفند ۱۲۹۹؛ می‌دانید چرا رضا پهلوی هم ملتمس دخالت خارجی و کودتاست؟

خاندان کودتا و تعدی


